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معرفى خلاقيت

اگردراين جا من قاطعانه اعلام نمايم: نياز روز جامعة انسانى درتمام ابعاد اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى و... و درهمة 
موارد "خلاقيت" است، نه شعارى داده ام و نه هدف گمراه كننده اى ايجاد نموده ام؛ بلكه تمام اين مطلب از شعور آگاهانه اى 

نشأت مى گيرد كه خلاقيت را عنصر اصلى و اساسى ازماهيت اصلى زندگى مى داند.
بگذاريد آخر شاهنامة خلاقيت را اولِ  داستان خلاقيت بگويم. همانند ابن سينا كه گفت: "تا هيجده سالگى آموختم و از هيجده 

سالگى به بعد و تا پايان عمر، همة آن چيزى را كه آموخته بودم، اتمام و اكمال نمودم."
ماهيت اصلى زندگى دو چيز بيشتر نيست؛ تمام عارفان، اديبان، سالكان طريقت و تمام مذاهب، شرايع و طرايق در انتها به اين 

دو اصل استناد مى نمايند و آن اين كه: ماهيت اصلى زندگى، دو چيز است: اصل اول، خلاقيت؛ اصل دوم، جنبش و پويايى.
در توضيح اصل دوم، با نگاهى به حيوانات و مسيرهاى مهاجرت آن ها، و نيز با نگاهى ساده به كل كائنات، درمى يابيم كه گويى 
همه دورهمديگر مى چرخند و كل كائنات به سويى يا جايى كه نمى دانيم كجاست، درحركت است. ما مسافرانى هستيم كه پا 
به عرصة اين جهان گذاشته ايم، از ازل نبوده ايم و تا انتها نيز درقطار زندگى نخواهيم بود. در ايستگاهى سوار و درايستگاه ديگر 
پياده مى شويم. هردو براساس يك ضرورت است نه يك انتخاب. درچشم به هم زدنى بايد پياده شويم و درايستگاه آخر حق دور 
زدن نداريم. پس زندگى ما بين دو ايستگاه ورود (تولد) و خروج (مرگ) و درزمان مشخصى (طول عمر) قرار دارد. چه بخواهيم 
و چه نخواهيم، برجبين هرانسانى كه پا به اين كرة خاكى مى گذارد، اين جبر نوشته شده است. همة عمردرحال دويدنيم و 
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احساس مى كنيم كه درجنبش و پويايى هستيم. حركتِ درجا 
را با چرخيدن، و چرخيدن را با دويدن، و دويدن را با تلاش، و 
تلاش را با كوشش، و كوشش را با جنبش و پويايى اشتباه مى 
گيريم. اكثرمكاتب، مذاهب و شرايع، انسان را موجودى برتر يا 
اشرف مخلوقات مى دانند و تا بدان جا پيش مى روند كه محور 
خلقت جهان و كائنات را انسان مى دانند؛ انسانى كه ازمراحل 
وارد  آن  ماندگارى  و  انديشه  حوزة  به  و  كرده  گذر  حيوانى 
شده و ازخالص ترين انرژى موجود در جهان، يعنى انرژى فكر 
استفاده كرده و با آن ازراه تدبير، به تسخير جهان و جهانيان 
پرداخته است. آثار به جا مانده ازاين انسان ها كه ازهيچ، همه 
اشخاصى  يا  شخص  از  جا  دراين  نيست.  كم  اند،  آفريده  چيز 
نام نمى برم؛ مى توان با يك لحظه تعمق، ده ها نفر از آن ها 
را با اثراتشان برشمرد. دراين جا اين پرسش مطرح است كه با 
توجه به پيشرفت علم و تكنولوژى و ورود به دورة "ديجيتال" و 
"نانو" آيا مى توان تعداد اين انسان ها را زياد كرد؟ به راه دورى 
نرويم، آيا خواننده يا نگارنده مى تواند يكى ازآن انسان هايى 
پاسخ  اگر  نمايد؟  آفرينش  و  خلق  را  جديد  جهانى  كه  باشد 
برخورد  موضوع  با  چگونگى  جايگاه  از  ما  چگونه؟  است،  آرى 

مى كنيم. درآن جا نشانه اى وجود دارد و آن نشانه، شناختِ 
يك كيفيت است، و واكاوى اين كيفيت، و درنهايت معرفى آن 
در روابط كمّى و مقدارى. معرفت علمى به ما حكم مى كند 
تا بتوانيم ازشاخص هاى كمّى، رفتارهاى كيفى يك پديده را 
معرفى كنيم و آن را توضيح و درنهايت آموزش دهيم. هدف 
بحث ما خلاقيت است كه به نظر نگارنده درقرن حاضر بعد از 

آب و نان، به كلام علما، از اوجب واجبات است.
درمورد  بحث  شروع  و  است  كيفيت  يك  خلاقيت  گفتيم 
خلاقيت، ورود به دنياى كيفيت است. ما ازطريق حواس پنج 
گانه كيفيت را درك مى كنيم، همانند بوى غذا، منظرة زيبا 
به  را  آن  فرآيند،  و  پروسه  دريك  سليس.  و  شيرين  كلام  و 
مغزمان مى رسانيم و توسط شاخص ها و معيارهايى كه ازقبل 
داريم، يا انبساط خاطر درما ايجاد مى كند و يا تكدّر خاطر، و 

يا بى تفاوت به نظارة آن مى نشينيم.
كيفيتى به نام خلاقيت

خلاقيت، كيفيت است؛ كيفيتى كه :
مى  خود  اجراى  دردست  هاى  فعاليت  به  روزه  هر  ما  1ـ 

بخشيم.
موضوعات  با  ما  برخورد  و  ـ  طرزتلقى  امور-  به  نگرش  2ـ 

است.
3ـ دريافت حس خوشبختى است.

4- انسان را از اسفل السافلين به اعلى علييّن مى رساند.
5- تمايز بين انسان هاى موفق و ناموفق را آشكار مى كند.

ماهيـت اصلـى زندگـى دو چيز بيشـتر 
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